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جنایات اسرائیل بی‏پاسخ نمی‏ماند
گروه خبر: مسعود پزشکیان رئیس‏جمهور در جریان سفر به نیویورک با شبکه 
تلویزیونی CNN  گفت‏وگو کرد که بخش‏هایی از آن را در ادامه می‏خوانید: 

پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره حملات گسترده و تشدید تنش‏ها در 
لبنان گفت:»آنچه الان در لبنان اتفاق می‏افتد و ما در خبرها شنیدیم، قبل 
از اینکه بگوییم حزب‏الله می‏خواهد جواب بدهد یا نه، یک فاجعه انســانی 
اســت. رژیمی که آمریکا و کشورهای اروپایی از او پشــتیبانی می‏کنند، در 
مقابل دیدگان دنیا، دســت به جنایت‏هایی می‏زند که از نظر حقوق بشری و 
قوانین بین‏المللی هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. قبل از اینکه حزب‏الله 
بخواهد به این حملات جواب بدهد، ســازمان ملل و کشورهایی که ادعای 
حقوق بشــر می‏کنند، باید رژیم صهیونیستی را وادار کنند که سر جای خود 
بنشیند. حزب‏الله با رژیمی روبه‏روست که تا بن دندان مسلح است و آمریکا 
برای پشتیبانی از او کشتی‏های هواپیمابرش را به اقیانوس اطلس و دریای 
مدیترانه آورده و از او دفاع می‏کند؛ این از نظر انسانی و از نظر حقوق بشری 
غیرقابل قبول اســت که کشــوری ادعا کند باید دموکراســی، حقوق بشر و 
آزادی در دنیا حاکم باشد، اما از رژیمی پشتیبانی کند که انسان‏ها و بچه‏ها 
و پیرها را می‏کشــد.«  او ادامه داد:»به‏عنوان یک انســان فارغ از اینکه چه 
باوری داشته باشم می‏گویم که هر انسانی در دنیا وقتی چنین فجایعی را از 
چنین آدم‏هایی ببیند، شرمنده می‏شود؛ شرمنده از انسانیت و واقعیت‏های 
تلخــی که اتفاق می‏افتــد. برای آدم‏هایی که هیچ قــدرت متعارفی ندارند و 
فقط حاضرند جان‏شــان را برای تمامیت و حفظ کشورشان بدهند، این یک 
فاجعه است.«  رئیس‏جمهور در پاسخ به این سوال که آیا به حزب‏الله توصیه 
می‏کنید خود را کنترل کند، چون می‏دانیم ایران روی حزب‏الله نفوذ زیادی 

دارد، اظهار کرد:»باید کنار حزب‏الله بایستیم. طبیعتاً از حزب‏الله نمی‏توان 
انتظار داشت به تنهایی در مقابل رژیمی که از طرف آمریکا و اروپا پشتیبانی 
می‏شــود، بایســتد، در نتیجه باید به صورت جمعی نســبت به این مســئله 
تصمیم‏گیری کنیم.« او همچنین در پاســخ به اینکه اســرائیل مدعی است 
حملات او واکنشــی به حملات حزب‏الله است، ‏بیان کرد:»همین امروز در 
ســازمان ملل می‏گفتند که رژیم صهیونیستی 200 نفر از نیروهای سازمان 
ملل را در غزه کشته است، با این وصف حرف‏هایی را که رژیم صهیونیستی 
می‏زند، چه کســی باور می‏کند. حزب‏الله هر قدر هم قدرت داشــته باشد، 
هــر قدر هم موشــک بزنــد، اینها هر چه هــم ادعا کنند، چند نفــر در رژیم 

صهیونیستی کشته شده است که این‏طور بیاید و مردم عادی را بکشد.«

پاسخ مناسب می‏دهیم �
او همچنیــن دربــاره این موضوع که اســرائیل مدعی اســت حملات او 
واکنشــی به حملات حزب‏الله اســت، اظهار کرد:»آیا شما این حرف را باور 
می‏کنید!؟ در غزه همین رژیم صهیونیســتی چقدر آدم کشته، بیش از 41 
هزار آدم را کشــتند. در مقابل با رژیم صهیونیستی که زن و بچه، پیر و جوان 
و مدرسه و درمانگاه را بمباران می‏کند، چه کردند؟ از آن‏ها چند نفر مرده‏اند 
کــه اینها این همــه آدم را در آنجا قتل‏‏عام می‏کنند؟ بچه‏هــا و زن‏ها و پیرها 
مگر آدم کشــته‏اند؟ کســی که در بیمارستان بستری اســت مگر آدم کشته 
اســت؟ همین امروز در ســازمان ملل می‏گفتند که رژیم صهیونیستی 200 
نفر از نیروهای ســازمان ملل را در غزه کشته است، با این وصف حرف‏هایی 
را که رژیم صهیونیســتی می‏زند، چه کســی باور می‏کند. حزب‏الله هر قدر 

نگاه روزنامه‏نگار

حکایــت منتقدان ایــن روزهای ســفر رئیس‏جمهوری و اظهــارات او در 
نیویورک، از آن دســت مخالف‏خوانی‏ها و وارونه‏نمایی‏هایی شده که مرغ 
پخته را به خنده وامی‏دارد و هیچ توجیه و توضیح عقلانی نمی‏توان برای 
آن یافت. اما این ظاهر و پوسته ماجراست که چنین مضحک می‏نمایاند. 
در واقــع، ورای ایــن ظاهــر پوچ و فرافکنی مغشــوش یک اســتراتژی و 
هدف‏گذاری مشــخص و هدفمند جا خوش کرده است. ســایبری‏های 
سوپرانقلابی که ضربه مهلکی در فرآیند انتخابات متوجه آنان شد و سپس 
در جریــان رای اعتماد به کلیــت کابینه در وضعیت آچمز قــرار گرفته و 
متحمل شوک سنگین شدند، اولین سفر مهم مسعود پزشکیان در عرصه 
بین‏المللی را برای برون‏رفت از این وضعیت بغرنج برگزیدند و مانور تبلیغاتی 
و سرمایه‏گذاری تخریبی خود را روی این سفر و فعل و انفعالات آن متمرکز 
کردند. جالب اینجا بود که آنان در این مسیر نائل به درجاتی از کارشکنی 
و فرافکنی و عبور از خطوط قرمز شــدند که تا پیش از این در ادوار قبلی 
نیز مسبوق به سابقه نبود و از طرف دیگر، هیچ نظم و استواری و واقعیت 
ملموسی که آن را دستمایه چنین حجم از تخریب و تخطئه سازند، وجود 

نداشت.
به‏عنوان مثال، آنان در حمله و انتقاد به حسن روحانی از هیچ کوشش 
و تلاشی فروگذاری نکردند؛ اما در هنگام مذاکرات منجر به توافق هسته‏ای 
ورود و مداخله چندانی نداشتند و حداقل در آن برهه زمانی در زمین آمریکا 
و اسرائیل و عربستان توپ نمی‏زدند و به آنان استناد نمی‏کردند و انتقادشان 
به تخطی و عبور از خطوط قرمز در اردوگاه خودی معطوف بود و بعد از آنکه 
ترامپ از برجام خارج شد و مشکلات داخلی و اقتصادی بالاگرفت، سراغ 
گزاره‏ای چون استیضاح روحانی رفتند و آن را زمزمه کردند. حال آنکه در 
ماجرای سفر پزشــکیان به نیویورک، آنان دقیقاً از روی دست رسانه‏های 
صهیونیســتی و دروغ و وارونمایه‏های آنان، رونویســی کردند و با تقطیع 
سخنان پزشکیان همســو با دشمنان ایران خط حمله و هجمه به جبهه 
خودی را پیش گرفتند. درحالی‏که پزشکیان ولو در حد مثقالی و لحظه‏ای 
از خطوط و اصول سیاســت‏های اعلامی نظام انحراف و کج‏روی نداشت 

و اتفاقاً برآیند اشــارات و اظهارات او تمام و کمال منطبق بر سیاست‏های 
اصولی نظام در عرصه سیاســت خارجی بود و هیــچ فرش قرمزی برای 
طرف غربی انداخته نشده و مسامحه و ملاحظه‏ای هم در کار نبود و تمامی 
گفتارهای معتدلانه و مشوقانه وی نیز مشروط به تغییر رفتار و رویکرد طرف 
غربی بود. از آن عجیب‏تر آنکه با توجه به حمله ددمنشــانه رژیم اسرائیل 
به لبنان، آنان به جای لحاظ موقعیت حســاس فوق‏الذکر و پیش‏قراولی 
رئیس‏جمهوری در عرصه دیپلماسی رسمی و ضدصهیونیستی به شکل 

بی‏سابقه‏ای حملات خود را متوجه اردوگاه خودی کردند.
در ایــن میان، جالب‏تــر از همه واکنش‏ها، طرح موضوع اســتیضاح 
رئیس‏جمهوری از سوی لایه‏های تندرو سایبری این جریان مخالف دولت 
بود که زمزمه‏های آن را بــه راه انداختند. در نگاه اول هیچ اتفاق صعب و 
هیچ فعل‏وانفعال عجیبی حتی با استانداردهای مخالف‏خوانی این جریان 
رخ نداده بود که چنین واکنشــی را توجیه حداقلی کند؛ و بیشتر نوعی 
شــوخی مضحک در این واکنش نمودار اســت. اما نکته آن است که این 
فرافکنی گل‏درشت و ناپخته در وجه سلبی آن چنین است و در وجه ایجابی 
چنین طرح موضوعــی برآمده از انحراف افکارعمومــی پیرامون کارنامه 
مشعشع چندصباح اخیر جریاناتی است که از انتخابات مجلس، رویه و 
رویکردهایی را پی گرفتند که در عمل زاویه آنان با بخش عمده‏ای از نظام 
و ساخت قدرت سیاســی را نمودار کرده و حساسیت مضاعف نهادهای 
امنیتی و اطلاعاتی را نیز برانگیخته است. جریانی که در همین اتفاقات 
اخیر و چندروزه نیز به شــکلی محسوس و عیان با دشمنان نام‏ونشان‏دار 
ایران و ایرانی به همنوایی و همصدایی راهبردی و میدانی رســا و نمایان 
رسیده و دیگر نمی‏توانند ادعای حرکت در چارچوب اصول را داشته و خود 
را منتقد انحراف و تحریف قلمداد کنند و پشت آن سنگر بگیرند، چراکه 
عملکردهای اخیر آنان از هر زاویه و متر و معیاری که نگریسته شود، برآمده 

از انحراف و تحریف است.
مخلص کلام آنکه، جریانی که خود اکنون پیرامون عملکردهای چند 
ماه اخیرش علاوه بر انتقاد چندین و چندســاله منتقــدان به تندروی و 
نقش مخرب آنان در مقوله منافع ملی، توجه لایه‏های اصولگرا و نهادهای 
امنیتی را به خود معطوف کرده و در مظان اتهامات جدی و پرســش‏گری 
فراوان هستند؛ با طرح موضوع بی‏ربط و فرافکنی محضی چون استیضاح 
پزشــکیان به دنبال فرار روبه‏جلو هستند. و الا هر عاقلی می‏داند که این 
صحنه‏آرایی‏های مضحک و دروغین پیرامون سفر و اتفاقات آن هیچ نسبتی 
با حداقل هوش و ذکاوت در مخالف‏خوانی و فضاسازی تخریبی هم ندارد.

استیضاح رئیس‏جمهوری یا همراهی با اسرائیل؟
درباره خط تخریبی سوپرانقلابی‏ها در پی سفر مسعود پزشکیان به نیویورک
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و عثمانــی را تداعی کند کــه به علت برتــری تکنولوژیک حریف، 
قسمت‏هایی از ایران برای همیشه از کشور جدا شدند.

صبــر اســتراتژیک به‏مثابه »رونــد« را در عینی‏تریــن نمود آن، 
می‏توان روندی پنداشــت که از فردای هفت اکتبر، هر روز بیشــتر 
ص یافت. تنها  متبلور شــده و به‏عنوان یک سیاستِ محوری، تَشَخُّ
اســتثنای آن را شاید بتوان حمله پایان فروردین‏ماه امسال قلمداد 
کرد. اما به علت این‏که این پاســخ، توان ایجاد بازدارندگی از دست 
رفته را نداشت، می‏توان اتخاذ تصمیم برای چنان سطحی از واکنش 

را نیز نتیجه اتخاذ رویکرد صبر استراتژیک انگاشت.
صبر، اصولًا بر پیش‏فرض‏هایی اســتوار است که این مسئله در 
خصوص صبرِ اســتراتژیکِ مدنظر این یادداشت نیز به طریق اولی 
صدق می‏کنــد. در واقع، صبر بر این تصور، انتظار و امید اســتوار 
است که در شــرایط موجود، صبر و طمأنینه، آثار و نتایجی بهتر از 
اســتفاده از ســایر ابزارها و امکان‏ها در پی خواهد داشت. به بیان 
دیگــر، وقتی ابزارهای موجود، کارآیی و اثربخشــی لازم را ندارند و 
رقیب هم به آب و آتش می‏زند تا از این برتری ابزارها و امکاناتِ خود، 
بهترین بهره را ببرد لذا بــا آتش، بازی می‏کند تا آتش‏افروزی کند، 
پاســخ به آتشِ دشــمن، آتش در خرمنِ خودی خواهد بود. به‏ویژه 
وقتی اسرائیل چنین تصور می‏کند که پیش از انتخابات آمریکا باید 
آتشِ مطلوب را بیافروزد؛ وگرنه شاید چنین فرصتی برای بهره‏مندی 
از این برتری به سختی تکرار شود. بر این بنیاد، می‏توان گفت صبر، 
ذاتاً مقطعی بوده و ناظر بر شرایطی خاص و با نگاهی به آینده است 
که دارای کارکرد و معنا می‏شــود. وگرنه صبری که مقطعی نباشد، 
نه‏تنها اســتراتژیک نیســت؛ بلکه تن دادن به شکســت و پذیرش 

مهتری خصم خواهد بود.
صبر استراتژیک به‏مثابه »یک مقطع« )و به صورت مقطعی( باید 
معطوف به فرصت‏هایی معنادار و واقعی جهت اتمام مقطع، امکان 
خروج از بن‏بســت و پایان یافتن )یا دادن به( شرایط منجر به صبر 
استراتژیک باشد. با مشاهده تقلای نتانیاهو برای جنگ، انتخاب 
پزشکیان به‏عنوان رئیس‏جمهور و امتناع ایران از ورود به رویارویی، 
مشخص می‏شود که دو طرف، انتخابات آمریکا را نقطه‏عطفِ تغییر 

این شرایط می‏بینند.
نهایتاً، صبر اســتراتژیک به‏مثابه »مقدمه« را می‏توان در پیوند 
بــا انتخابات آمریکا، چنین تحلیل کرد که اگر ایران تا آن مقطع از 
ورود به جنگ و بازی نتانیاهو بپرهیزد، می‏تواند امیدوار باشد که با 
انتخاب کامالا هریس به‏عنوان رئیس‏جمهور ایالات متحده، زمینه 
توافقی جدید را برای خود فراهم کند تا با کم کردن از بار تحریم‏ها 
و ترســیم فرصت‏های جدید، صبر استراتژیک را خاتمه و نتایج آن 

را برداشت کند.

یک هفته قبل از سالگرد هفت اکتبر و حمله حماس به عمق خاک 
اســرائیل، رهبر حزب‏الله لبنان در جنوب بیروت مورد حمله ارتش 
اسرائیل قرار گرفت و مهم‏ترین رهبر گروه محور مقاومت به رهبری 
ایران بعد از حذف دیگر رهبران و فرماندهان رده بالای آن، ترور شد. 
اهمیت این ترور به اندازه‏ای اســت که اســرائیل نام عملیات آن را 

»خاورمیانه نوین« گذاشته است.
مهم‏ترین و مورد انتظارترین واکنش نیز مربوط به ایران است. 
در شــرایطی که همه نگاه‏هــا به ایران دوخته شــده، بیانیه‏ها و 
واکنش‏ها، با قسمی تغییر در ادبیات و لحن مقامات ایران منتشر 
شدند. ولع اسرائیل در استفاده از آتش، نشانگر تقلای شدید این 
کشور برای کشیدن پای ایران به جنگ است؛ جنگی که غیر از 
اسرائیل، مطلوب پوتین، اردوغان، علی‏اف و حتی شاید بن‏‏زاید 

و بن‏سلمان نیز باشد.
اما چرا ایران که ســاعت معکوس نابودی اســرائیل را در میدان 
فلســطین تهران نصب کرده و برای نابودی آن همیشه ناشکیبایی 
می‏کرد، چنین صبوری پیشه کرده و حرفی از انتقام از ارکان اصلی 
شنیده نمی‏شود؟ گویی این‏بار صبر استراتژیک به بهترین شیوه در 
مواضع سران کشور متبلور شده است. سوالاتی که امکان طرح آنها 
وجود دارد، این است که این صبر استراتژیک محصول چیست؟ چه 
روندی منجر به ظهور و بروز صبر استراتژیک شده است؟ آیا این صبر 
مقطعی بوده یا در این مقطع خاص معنای ویژه‏ای دارد؟ همچنین 

می‏توان پرسید این صبر مقدمه چه چیزی می‏تواند باشد؟
در پاســخ به پرســش اول باید گفت صبر اســتراتژیک به‏مثابه 
»محصول«، اثر شــرایط ناشــی از جهش تکنولوژی‏های امنیتی، 
نظامــی و اطلاعاتــی در ســال‏های اخیــر اســت که اســرائیل با 
حمایت‏های بی‏دریغ و سخاوتمندانه غرب به سرکردگی آمریکا با دارا 
بودن بسترهای علمی و زیرساخت‏های نظامی و اقتصادی، نهایت 
اســتفاده را از آن برده و ایرانِ تحریم‏شــده با نهایت دقت و قساوت 
غرب، به ســرکردگی آمریکا، کم‏ترین بهره را از این تکنولوژی‏های 
جدید برده، تا در نهایت فاصله‏ای چنان چشمگیر در بین دو کشور 
ایجاد شــود که عملًا نمی‏توان گفت که این دو در یک دوره واحد از 
نظر نظامی و امنیتی به ســر می‏برند. از این منظر، ورود به جنگی 
تمام‏عیار بین ایران و اســرائیل ممکن اســت جنــگ ایران صفوی 

چهار معنای صبر استراتژیک ایران

فعال سیاسی و وکیل دادگستری
سیداد شیرزاد

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

پس از ترور اســماعیل هنیه و حالا سیدحســن نصراللــه، اولین کاری 
که به ذهن‏مان می‏رســد این اســت که لانچرهای موشک و پهپاد غرب 
کشــور را فعال و پرتابه‏ها را به ســمت اسرائیل روانه کنیم. این انتظار در 
داخل ایران به‏خصوص جناح تندرو وجود دارد، احتمالًا برخی هواداران 
جبهه مقاومت و نه ملت‏های منطقه نیز همین انتظار را داشــته باشند. 
چراکه آن‏ها متحد جمهوری اسلامی هستند، برای آرمان‏های انقلاب 
می‏جنگند و احتمالًا این انتظار را دارند که در چنین مواقعی، برادرِ بزرگ 
دست روی ماشه ببرد.  اما شرایط به ما نشان می‏دهد که این کار درست 
نیست. نه به خاطر این که نباید به اسرائیل پاسخ بدهیم؛ بلکه به خاطر 
این که وقایع پس از عملیات وعده صادق به ما نشان داد آن بازدارندگی 
که برخی تحلیلگران فکر می‏کردند ایجاد شده، در عمل به وجود نیامده 
اســت. ایران اگر وعده صادق ۲ را شدیدتر از نمونه اولیه آن انجام دهد، 
بــاز هم طرف مقابل به کار خود ادامه خواهد داد. این ادعا از آن جهت 
ثابت می‏شــود که نه‏تنها پس از وعده صادق، موج ترورهای اســرائیل و 
اقدامات ضدایران‏اش کاهش پیدا نکرد، بلکه روی دور تند رفت و سطح 
آن هم ارتقاء پیدا کرد. اســرائیل نه‏تنها عملیات تــرور هنیه را در تهران 
اجــرا کرد، بلکه تک به تک فرماندهان نظامی ارشــد حزب‏الله را هدف 
گرفت و دســت آخر دبیرکل را به شــهادت رساند. معاون عملیات سپاه 
که همراه نصرالله بود را نیز ترور کرد و شــنبه نیز نبیل قاووق از اعضای 
شــورای مرکزی و به روایتی معاون اجرایی حزب‏الله را هدف قرار داد. از 

انفجار پیجرها و دستگاه‏های بیسیم حزب‏الله بگذریم. 
تمام این‏ها نشان‏دهنده اشراف اطلاعاتی اسرائیل بر حوزه حریفش 
است. طی دو روز گذشته گمانه‏زنی‏های مختلفی درباره این ترور مطرح 
می‏شــود که فعلًا هیچ کدام مورد تائید نیســت. دســتور تــرور دبیرکل 
حزب‏الله از نیویورک صادر شــد تا شاید این پیام را مخابره کند که آن‏ها 
هیچ مرزی برای اقدام ندارند و اگر قرار باشد، باز هم تهران را هدف قرار 

ارتقای سطح تنشارتقای سطح تنش

خواهند داد. زمانی که ســخنرانی نتانیاهو  و  انتشــار عمدی تصویر او 
هنگام صدور دســتور ترور سیدحسن نصرالله را کنار یکدیگر بگذاریم، 
ارســال این پیامِ عدم وجود محدودیت واضح اســت.  به نظر می‏رســد 
در لایه حکمرانی کشــور، احتیاطی نسبت به پاسخ نظامی مستقیم به 
اسرائیل وجود دارد. چراکه وقتی سیدحسن نصرالله در ضاحیه هدف 
قرار می‏گیرد، مشــخص نیســت که واکنش بعدی اسرائیل چه هدفی 
باشــد. هیچ‏کس نمی‏تواند منکر توانایی نظامی ایران در حوزه پهپادی 
و موشــکی، تجربه نبردهای هوایــی، دریایی و زمینی باشــد. در کنار 
ایــن توانایی باید ایــن نکته را نیز مدنظر قرار داد که اســرائیل از لحاظ 
تکنولوژی نظامی با حمایت مســتقیم آمریکا، در سطح بالایی قرار دارد 
و این موضوع نیز خود احتیاط‏برانگیز است. آیا ایران توانایی دفع حمله 
احتمالی واکنشــی اسرائیل را دارد؟ توان هوایی دو طرف قابل مقایسه 

نیست. 
شاید تصور کنید فرضیه این یادداشت بر چنین تصوری استوار شده 
که اگر ایران به اسرائیل پاسخ بدهد، آن‏ها باز هم دست به اقدام متقابل 
می‏زنند. اما این تنها ۵۰ درصد از واقعیت است. ایران اگر واکنش نشان 
ندهد نیز اسرائیل از شــدت عمل خود در منطقه کم نمی‏کند و باز هم 
ممکن است که اهدافی را این بار در یمن، عراق و تهران هدف قرار بدهد. 
آن‏هــا به‏رغم تمــام جنایت‏هایی که طی ۱۱ ماه گذشــته در غزه انجام 
دادند و همچنین غیرنظامیانی که طی این چند روز در لبنان کشــتند، 
از پشــتیبانی بی‏چون‏وچرای غربی‏ها برخوردارند. به همین دلیل نه با 
هشداری روبه‏رو می‏شوند و نه حتی اگر هشداری دریافت کنند، الزامی 
به رعایت آن دارند. نمونه آن هم جولان دادن‏شان از غزه تا یمن، جنوب 
و پایتخت لبنان تا تهران است که هیچ واکنشی را برنمی‏انگیزد. زمانی 
که ترمز و مانعی نباشــد، بســته کمک‏های مالی و تســلیحاتی برسد و 
چشم هم بر جنایات تو بسته شود، خیلی راحت اسب خود را می‏تازانی 
و جلو می‏روی. اســرائیل دقیقاً در چنین وضعیتی است. حالا که ایران 
واکنش مستقیم نشان نمی‏دهد هم احتمالًا به عملیات‏های ترور خود 
ادامه می‏دهد. بنابراین معتقدم که ایران چه پاســخ بدهد و چه ندهد، 
ایــن وضعیت ادامــه پیدا خواهد کرد که نتیجه ســال‏ها بحرانِ پیش از 
این است. در یک سناریوی بدبینانه اگر جنگ مستقیمی در این میان 
در بگیرد، قابلیت تســری لحظه‏ای به تمام منطقه را دارد؛ جنگ میان 
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